
fardashargh@gmail.com

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان      نشانی: میدان آرژانتین،خیابان الوند، کوچه آرشیا، پلاك 6      تلفن: 92و88654390      نمابر: 88880719      تلفن آگهی ها: 88192877      تلفن امور مشترکین: 88209593      توزیع: شرکت پیام رسان پیروز   تلفن: 5- 66272130      چاپ: گلریز   تلفن: 66795442

یادداشتآچارکشى

بله، خنده مســئله مهمی اســت. این روزها، ما 
در فضاهای مجازی و حقیقی به هم که می رســیم 
می خندیم. ما از هر ســوژه  وســیله ای برای خنده 
ســاخته ایم و با کمــک تکنولوژی عصــر ارتباطات 
بــه گســترش و بســط آن پرداخته ایم. شــوخی با 
دنیــا و مافیها در جامعه ما تبدیــل به یک فرهنگ 
شــده اســت. ما به جیبوتی می خندیم، به ســبک 
زندگی مردمانش، جمعیتش، مســاحتش، حتی به 
نامش... خنده با فراموشــی نســبت دارد. خیلی ها 
ایــن روزها می خندند تا فراموش کنند و تاب آورند. 
خنــده با انتقام هم نســبت دارد. مــا می خندیم و 
می خندانیم تــا از یک عمل ناپســند انتقام بگیریم 

و کم نیاوریم. این خنده در جامعه امروز در ســایه 
حضور تمام وقت رسانه های مجازی، بخش مهمی 
از لحظات زندگی فــردی و اجتماعی ما را پر کرده 
است؛ ولی مسئله آنجاست که در عنصر فراموشی 
و انتقام نهفتــه در خنده این روزهــای ما رنگی از 
تحقیر و توهین و ســتیزِ نژادی نیز هست. گویی ما 
یک رخداد سیاسی را بهانه بسط و گسترش فرهنگ 
نفرت از یک نژاد ســاخته ایم، آن هم با ابزار طنز که 
مردمی ترین بخش از ادب و هنر است؛ اما این پایان 
ماجرا نیست. طنز شمشــیر دولبه است؛ همان قدر 
که برانگیزاننده و آگاهی بخش اســت می تواند در 
فرونشــاندن حساســیت های جامعه مؤثر باشــد. 
چون التیام بخش اســت، روحیــه انتقام مردمی را 

ســیراب می کند و می تواند نقش سوپاپ اطمینان 
را در رخدادهای جامعه ایفــا کند! این روزها گاه از 
قلم هایی جوک و لطیفه دربــاره محل جیبوتی در 
دنیا می بینیم که در عمل و نظر با تندروی نســبتی 
دارند و ســزاوار اســت در فضایی جــدی به بحث 
درباره نتایــج برخــی تندروی ها و تنداندیشــی ها 
بپردازنــد. در این میــان طنــز اگر به جای بررســی 
زمینه های پدیداری رخدادهای اخیر به مساحت و 
نقشه کشورها بپردازد، عملا آدرس غلط داده و راه 
را بر بررســی نقادانه رخدادها (که هدف غایی طنز 
است) بسته اســت. اینجاست که طنز در سایه این 
تغییــر جهت خود را نفی می کند و به ضد  خودش 

تبدیل می شود... 

خنده و فراموشی اعترافات قصور و تقصیر 
یکی از مســئولان گفت بالارفتن از  � پوریا عالمی:  

دیوار سفارت عربستان کاری اشــتباه بوده و خواستار 
برخــورد با «قصــور» و «تقصیر» در این حادثه شــد. 
(ایسنا) به همین مناســبت ما مصاحبه ای چالشی با 

قصور و تقصیر ترتیب دادیم تا ترتیب اثر داده شود. 
آچار: خودتــان را معرفی کنیــد و بگویید هنگام 

بالارفتن از دیوار سفارت عربستان کجا بودید؟ 
تقصیر: من تقصیرم، اما تقصیر من نیست و تقصیر 
پــدرم بود که من تقصیرم. اســم مــن درواقع تقصیر 
نیســت و تق ســیر بود که تفســیرهای متفاوتی از آن 
می شــد. من کلا فعالیت سیاسی نمی کنم و فعالیت 
گیاهی می کنــم و هنگام بالارفتن از دیوار با دوســتم 

تق پیاز رفته بودیم توی باغچه تق ترب  بازی کنیم. 
قصور: من مقصرم، اما من مقصر نیستم و همه چیز 
تقصیر داداشــم تقصیر است. شــب حادثه من فقط 
قلاب گرفتــم. همان طور که می دانید در امر شــکار، 
قلاب وسیله است و هدف وسیله را توجیه نمی کند. 

آچار: چه کسانی به شما گفتند از دیوار بالا بروید؟ 
تقصیر: من در باغچه بودم و کلا از ارتفاع می ترسم. 
یک بار هم که کلید را جا گذاشته بودم ترسیدم از دیوار 

بالا بروم. 
قصور: من کلید دارم، چــرا باید از دیوار می رفتم؟ 

(تعجب حاضران) 
آچار: حرف آخرتون. 

تقصیر: مــن در باغچه بودم. البتــه آفتاب که زد 
دیدم باغچه خودمان نیســت و باغچه سفارت است. 
این هم تقصیر من نیســت. من قبلا گفتم که با تق پیاز 
رفتــه بودیم تق ترب بــازی. منتها تق پیــاز هی به من 
می گفت: هی تق  ســیر! بیــا از ایــن آب ترب ها بخور 
جیگرت حال بیاد. آب ترب خواب آور است و صبح که 
من از خواب بیدار شدم، دیدم باغچه خودمان نیستیم 
و تق پیــاز و تق ترب هم گذاشــتند رفتنــد، نارفیق ها. 
مقصر می توانســت جلوی من را بگیرد که جلوی من 

را نگرفت. 
قصور: مــن تکذیب می کنم. تقصیر طوری حرف 
می زند که قسر در برود. من مقصرم، اما از سر تقصیر 
کسانی که هجوم آوردند و هل دادند نمی گذرم. من 
راســتش دنبال تلفن می گشــتم که زنگ بزنم خانه 
و بگویم دیــر می آیم. تقصیر به من گفــت از دیوار 
می پرد بالا و تلفــن را برمی دارد و مــی آورد، منتها 
گویا خیلی ها دنبال تلفن رایگان می گشــتند، چون تا 
تقصیــر پرید بالای دیوار همه پریدنــد بالای دیوار و 
هرچی تلفن رایگان توی سفارتخانه بود برداشتند و 
آمدند بیرون. هرچند مــن مقصرم، اما من عذر چیز 

دارم، عذر تقصیر دارم. 
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کارتون خواب

یک دیده بان

کمیــل روحانی: چند شــب پیــش در حــال رانندگــی بودم کــه صــدای انفجاری 
نه چندان مهیــب، حواس من را به خود جلب کرد. صدای ضبط را کم و ماشــین را به 
گوشــه ای هدایت کردم تا ببینم داســتان از چه قرار است. هرچه به اطراف نگاه کردم 
خبری نبود... انگار کسی جز من این صدا را نشنیده بود یا حداقل به آن توجه نمی کرد. 

چند لحظه منتظر شدم و دیدم دوباره همان صدا آمد و سطح خیابان روشن شد. 
متوجه شــدم از همان آتش بازی های مناسبتی اســت و قرار بر این است که 
با این نورافشــانی ها شاد شویم! به ســمت محل اصلی آتش بازی حرکت کردم. 
انفجارها به اوج خود رســیده بود و فاصله زمانی آنها کم شــده بود. به صورت 
مردم نگاه کردم. کمتر کســی آسمان را می نگریست. به نظر تنها مخاطب خاص 
ایــن آتش بازی کودکان بودند که گاهی آســمان را با ذوق به مادرشــان نشــان 
می دادنــد و البته نه به انــدازه ذوقی که ما در دوران کودکــی از تنها آتش بازی 
ســال، یعنی آتش بازی ۲۲ بهمــن می کردیم... . بی تفاوتی مــردم به این عمل؛ 
چند وقتی اســت که برایم جالب شــده، اما به نظرم تنهــا دلیلش گرفتاری ها و 
دل مشــغولی های مردم نیســت. گرفتاری همه جای دنیا اپیدمی اســت. هرچه 
توسعه بیشــتر، وقت برای ســرخاراندن عموم مردم کمتر. مســئله اصلی نبود 
برنامه ریزی برای ترغیب مردم به شادی است. انگار در این مناسبت ها متصدیان 
و مســئولان مربوطه تنها باید رفع تکلیف کنند. انگار تنهــا به قول معروف قرار 
است توپی در شود و ما هم احتمالا آماری بدهیم که در فلان تعداد شهر بهمان 
تعداد توپ در شد!! نه اطلاع رسانی می شود و نه انگار این مراسم ها اصولا برای 
مردم تدارک دیده می شــوند. نه برگزاری جشن های خیابانی برای عموم مردم را 
بلدیم و نه می خواهیم یاد بگیریم. روزگاری به  عنوان یک ایرانی آرزو داشــتم در 
هنگامه نوروز اثری از نوروز را در سطح شهر ببینم. اثری که بانی آن دولت باشد. 
شاید فعلا باید به همین توپ درکردن ها و آتش بازی های بی روح دلخوش کرد، به 

این امید که روزی با چاشنی برنامه ریزی هم همراه باشد. 

تجربه دیگران

شرق: ایــن روزها اوباما جنگی بی تفنگ را علیه آزادی داشتن اسلحه آغاز کرده است. 
پس از قطرات اشــکی که او در مراسم قربانیان کودک یکی از این حمله ها در آمریکا 
ریخــت، تصمیم جدی در این زمینه گرفته و هنرمندان و افرادی نیز همراه شــده  اند. 
شــاید کسانی که مراسم گلدن گلوب را تماشــا کنند، از این همراهی بیشتر آگاه شوند. 
چنــد روز پیش نزدیک به صد نفر از چهره های سرشــناس با امضای نامه ای از اقدام 
اوباما علیه خشــونت های مرتبط با سلاح گرم حمایت کردند. از پنج روز پیش تاکنون 
در توییتر اوباما جز درباره این ماجرای تلاش برای فعالیت های ضدخشــونت طلبانه، 
مطلبی منتشــر نشده اســت. او از این موضوع گفته که شــاید لابی ها کنگره را تحت 
فشار قرار ندهد ولی ما نباید بگذاریم فرزندانمان گروگان های اسلحه ها باشند یا اینکه 
چطور دلالان اســلحه می توانند بر سر جان کودکانمان معامله کنند. هرچند هشتگی 
به نام «enough» تشــکیل شده است تا در شبکه های مجازی حامیانی را علیه آزادی 
اسلحه جمع آوری کند اما چندان در این چند روز از آن استقبال نشده است. اما جای 
امیدواری باقی اســت و باید دید این شــرایط می تواند تغییر کنــد چنان که به گزارش 
خبرآنلاین، الیزابت بنکس، بردلی کوپر، ویل فرل، جان هام، مایکل کیتون، رشیدا جونز 
و پل راد تنها هفت نفر از چهره های سرشناسی هستند که در حمایت از رئیس جمهور 
آمریــکا نامــه ای را امضا و منتشــر کردند. این اقدام از ســوی کمپیــن «بردی» برای 
متوقف کردن خشــونت های مرتبط با سلاح گرم پشتیبانی می شود و سازمان دهندگان 
آن از حامیان کمپین درخواســت می کنند ضمن پشــتیبانی از هشتگ «enough» در 
شــبکه های اجتماعی، از ستاره های حاضر در مراسم جوایز گلدن گلوب بخواهند نظر 
خود را درباره این خشــونت ها اعلام کنند. نامه  مذکور با سپاس از اقدامات شجاعانه  
اوباما علیه خشــونت های مرتبط با ســلاح گرم آغاز می شــود. در ادامه با اشــاره به 
حــوادث تیراندازی مرگ بار اخیر در آمریکا، آماری از این خشــونت ها ارائه می کند. در 
قســمتی از این نامه آمده است: «ما به اندازه  کافی شاهد تراژدی های غیرقابل تصور و 
بی عملی در برابر آنها بوده ایم. این سطح از شرارت، هر انسان با وجدانی را می آزارد». 
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